
تازه هاى نشر ققنوس

ترجمه دانشنامه استنفورد به جلد هشتم رسید
ــنامه  ــت مجموعه «دانش ــار جلد نخس ــار ترجمه چه ــس از انتش پ
ــه ای کم نظیر که  ــر نیز به بازار آمد؛ مجموع ــتنفورد»، چهارجلد دیگ اس
ــتنفورد آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.  ــال۱۹۹۵ در دانشگاه اس از س
این مجموعه در کارگروهی با نظارت مسعود علیا از سوی نشر ققنوس 

در حال انتشار است. 
ــتی» به  ــا عنوان «دوس ــتنفورد ب ــه مجموعه اس ــد پنجم ترجم جل
ــر شده  ــلیم زاده منتش همت بنت هلم، جمع آوری و با ترجمه راضیه س
ــردی در نظر گرفته  ــخصا ف ــتی رابطه ای مش ــت. در این مجلد، دوس اس
ــعادت یکدیگر،  ــه خیر و س ــت ب ــتگی دو دوس ــده که مبتنی بر دلبس ش
ــت. تردیدی  ــی از صمیمیت اس ــر میزان ــتمل ب ــت و مش ــر دوس به خاط
ــی محوری در زندگی ما دارد. این  ــتی به این معنا نقش ــت که دوس نیس
ــتگی ویژه ما به دوستانمان  ــت که دلبس امر تا اندازه ای به این جهت اس
قاعدتا در مجموعه گسترده تری از دلبستگی ها، از جمله دلبستگی های 
ــبب است که دوستانمان  اخلاقی جای گرفته و تا اندازه ای هم به این س
ــخصی ما تاثیر بگذارند. با نظر به این  ــکل گیری منش ش می توانند در ش
ــایل مهمی رخ می نمایاند در باب توجیه دوستی و  جایگاه محوری، مس
ــت با فردی بهتر از او در  در همین باب روابودن یا نبودن «تعویض دوس
مواقعی که با شخص جدید روبه رو می شویم؛ همین طور در باب امکان 
سازگاری میان مقتضیات دوستی و مقتضیات اخلاق در مواردی که این 
ــتی، ارزش و  ــرا با هم در تعارضند. در این مدخل، ماهیت دوس دو ظاه

توجیه دوستی، دوستی و نظریه اخلاقی بررسی شده است. 
ــی  ــوان «زیباشناس ــا عن ــه ب ــن مجموع ــم ای ــد شش ــده جل گردآورن
ــم آن هدی  ــت و مترج ــی اس ــپ درانت ــتی» ژان- فیلی اگزیستانسیالیس
ــت  خوانده  ــفه ای که عموما اگزیستانسیالیس ــیاری از فلاس ندایی فر. بس
می شوند، سهم تعیین کننده و اصیلی در تفکر زیبایی شناختی داشته اند. 
ــه ای هنری تفکر آنها را  ــتغالی اساسی به پیش ــیاری از موارد، اش در بس
ــوع از پیش در مورد  ــناختی می پروراند. این موض ــاب تجربه زیبا ش در ب
ــتم صادق  ــم قرن بیس ــوف اصلی الهام بخش اگزیستانسیالیس دو فیلس
ــن مدخل به  ــه. هرچند ای ــش نیچ ــور و فریدری ــورن کی یرکگ ــت: س اس
ــت که  ــتمی ای محدود اس ــل کمبود صفحات، به متفکران قرن بیس دلی
ــت از  ــت را به عنوان توصیفی درس ــب اگزیستانسیالیس ــی لق در مقطع
ــان پذیرفتند و مهم ترین مشارکت ها را در زیبایی شناسی داشتند:  تفکرش
ــیمون دوبووار، گابریل مارسل، موریس مرلوپونتی و ژان پل  آلبر کامو، س
سارتر. اگزیستانسیالیسم نام خود را وامدار تاکیدش بر اگزیستانس است. 
ــناختی به هنر، شالوده برخی از متمایزترین ویژگی های  رویکرد هستی ش
ــت. این رویکرد به این علت که هنر  ــتی اس ــی اگزیستانسیالیس زیباشناس
ــازی» می بیند، از هنر بازنمایانه جانبداری می کند  ــب «آشکارس را برحس
ــت. نیز به این دلیل  ــت بدگمان اس ــبت به آوارنگاردهای فرمالیس و نس
ــتوار می کند، طالب  ــانی اس که ظرفیت بیانگری را بر مفهوم اختیار انس
ــحون از دغدغه های سیاسی و  ــت که بازنمایی هنری متاثر و مش این اس
اخلاقی باشد. به همین دلیل است که گهگاه ممکن است زیبایی شناسی 
ــتی با جریان های آوانگارد در زیبایی شناسی قرن بیستم  اگزیستانسیالیس
بی ارتباط به نظر برسد. برخی اگزیستانسیالیست ها تحلیل های پرمایه و 
مفصلی در مورد قالب های مختلف هنری و اینکه چگونه می توان آنها 

ــبیه «نظام هنرها» مشابه این  ــه کرد، نوشتند و چیزی ش را با هم مقایس
ــی کلاسیک پروردند. تمام متفکران اگزیستانسیالیست  نظام در زیباشناس
ــتند آن قالب هنری که به بهترین وجه قوه  به جز مرلوپونتی اعتقاد داش
ــر می کند نمایش و سپس رمان است. در این  آشکارکنندگی هنر را میس
ــی اگزیستانسیالیستی و هسته  مدخل، بنیان های متافیزیکی زیبایی شناس

پدیدارشناسانه آن بررسی شده است. 
ــتنفورد است؛ نوشته رابرت  «آگاهی» عنوان جلد هفتم مجموعه اس
ــه ای از ذهن  ــاید هیچ جنب ــماعیل. ش ــر پوراس ون گولیک و ترجمه یاس
ــد. مساله  ــردرگم کننده تر از آگاهی و تجربه آگاهانه ما نباش ــناتر و س آش
ــی درباره ذهن  ــوری در نظریه پردازی کنون ــلما موضوع مح آگاهی مس
است. با وجود اینکه هیچ نظریه  مورد اتفاقی درباره آگاهی وجود ندارد، 
اجتماعی گسترده هرچند نه کاملا فراگیر، درباره این رای وجود دارد که 
ــنی از آگاهی و جایگاه آن در  ــنده ای از ذهن مستلزم فهم روش تبیین بس
ــت و هم باید دریابیم  ــت. هم باید بفهمیم که آگاهی چیس طبیعت اس
ــه - چه رابطه ای  ــت - جنبه های ناآگاهان ــایر جنبه های واقعی که با س
ــایل،  ــوع، به مفاهیم، مس ــی تاریخچه موض ــل، با بررس ــن مدخ دارد. ای

خصوصیات و نظریات متافیریکی و خاص آگاهی می پردازد. 
ــه کرده که به  ــتم این مجموعه را ترجم ــم خدادادی جلد هش مری
ــرین دنتروس جمع آوری  ــتو پاس «هانا آرنت» اختصاص دارد و ماوریس
ــت. این مجلد با مروری مجمل بر زندگینامه آرنت، او را یکی  کرده اس
از متفکران سیاسی اصیل قرن بیستم معرفی می کند. قدرت و اصالت 
تفکر او در آثاری همچون ریشه های تمامیت خواهی، وضع بشر، درباب 
ــت. او در این آثار و مقالات متعدد با  ــکار اس انقلاب و حیات ذهن آش
مهم ترین رویدادهای سیاسی زمان خودش دست وپنجه نرم می کرد و 
ــان دهد که این  ــید معنا و اهمیت تاریخی آنها را دریابد و نش می کوش
ــرای حکم اخلاقی  ــی تاثیر می گذارد که ب ــا چگونه بر مقولات رویداده
ــت چارچوب  ــار داریم. به نظر آرنت، آنچه لازم اس ــی در اختی و سیاس
ــتناک قرن  ــادر کند با دو همزاد وحش ــت که بتواند ما را ق ــدی اس جدی
بیستم، یعنی نازیسم و استالینیسم کنار بیاییم. او چنین چارچوبی را در 
کتابش درباره تمامیت خواهی ارایه می کند و در ادامه مجموعه جدید 
ــط می دهد که می توانند وضع بشر را روشن  ــفی را بس از مقولات فلس
ــی  ــتن به ماهیت زندگی سیاس ــم انداز تازه ای برای نگریس کنند و چش
ــفه سیاسی آرنت را نمی توان در چارچوب مقولات  فراهم آورند. فلس
ــنتی محافظه کاری، لیبرالیسم و سوسیالیسم توصیف کرد. همچنین  س
ــی اجتماع گرایانه  ــبیه احیای اخیر تفکر سیاس ــوان تفکر او را ش نمی ت
ــخصی  ــت را ابزاری برای برآوردن ترجیحات ش ــت. آرنت سیاس دانس
ــازی افراد حول  ــی برای یکپارچه س ــت؛ همچنین آن را راه نمی دانس
ــت  ــترکی از خوبی قلمداد نمی کرد، بلکه تصور او از سیاس ــور مش تص
ــهروندی فعال مبتنی بود؛ یعنی بر ارزش و اهمیت فعالیت  بر ایده ش
ــر اجتماع  ــه موضوعاتی که ب ــاره هم ــورت جمعی درب ــی و مش مدن
سیاسی اثر می گذارند. اگر سنت فکری ای وجود داشته باشد که بتوان 
ــیک جمهوری گرایی  ــنت کلاس ــخص کرد، س هویت آرنت را با آن مش
ــته های ماکیاولی،  ــه دارد و در نوش ــطو ریش ــه در ارس ــت ک مدنی اس
ــکیو، جفرسون و توکویل ظهور یافته است. مطابق با این سنت،  مونتس
ــت که شهروندان در فضایی عمومی  بروز اصیل سیاست هنگامی اس
ــی که دغدغه جمعی  ــورت و تصمیم گیری درباره موضوعات برای مش

هستند گردهم می آیند. 
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ريويو

از فقه تا فلسفه
و  ــه  فقی ــزدی،  حائری ی ــدی  مه
ــلامی، استاد  ــفه اس متخصص فلس
ــگاه تهران  ــه قم، دانش ــوزه علمی ح
ــکا و  ــادا و آمری ــگاه های کان و دانش
ــفیر ایران در آمریکا پس از  اولین س
انقلاب بود. کتاب «در جست وجوی 
ــار  ــی، آث ــیری در زندگ ــت» س حکم
ــفی  فلس ــا  عمدت ــه های  اندیش و 
ــه،  زندگینام ــت.  اس ــزدی  حائری ی
ــی،  معرفت شناس ــفی،  فلس ــار  آث
ــلاق،  اخ ــفه  فلس ــی،  هستی شناس
ــی  ــه سیاس ــفه عرفان و  اندیش فلس
ــاب  کت ــن  ای ــف  مختل ــای  بخش ه

هستند.
ــلامی  ــفه اس ــرای حائری فلس ب
و  ــی  ذات ــق  یک تعل ــواره  هم
دغدغه خاطر جدی بود و به حضور 
ــدن  ــخ تم ــلامی در تاری ــفه اس فلس
ــت. در این زمینه  ــلامی باور داش اس
ــر درآورد و  ــته تحری ــه رش ــاری ب آث
ــرد. نگاه  ــه ک ــی ارای ــات مهم نظری
ــفه، نگاهی عمیق و  حائری به فلس

بدیع بود. 
ــث  بح او  ــال  مث ــور  به ط
ــش  دان ــن  برتری را  ــی  هستی شناس
انسانی به لحاظ خصوصیت مفهوم 
ــن زمینه  ــت. در ای ــود می دانس وج
ــق» و «مطلق وجود»  ــود مطل «وج
ــت و  ــر می دانس ــز از یکدیگ را متمای
ــایی  ــود برمبنای این شناس معتقد ب
ــفه  ــکلات فلس ــیاری از مش حل بس
ــده و راه  ــان ش ــرب آس ــرق و غ ش
اندیشه هستی برای استنباط و درک 
ــتی هموار شده  واقعیت یکتایی هس

است.
ــب متفاوت  ــد بود مرات  او معتق
ــانه  ــرم هستی شناس ــتی در «ه هس
توحیدی» در عین اختلاف و کثرت از 
ــتنی و این همانی  یک وحدت ناگسس
عینی و تحققی سرچشمه می گیرد.

و  ــتی  هس ــرم  ه ــوری  تئ
ــای  ــدی زیربن ــی توحی هستی شناس
تمام تئوری های دیگر او در مباحث 
ــی،  جامعه شناس ــی،  جهان شناس
ــر، انسان شناسی، سیاست  حقوق بش
ــت و  ــس اس ــث نف ــدرن و مباح م
ــار  آث ــان  می در  ــی  بنیادین ــت  اهمی
ــاب  کت ــن  ای در  ــه  ک دارد  ــری  حائ
به خوبی به آن پرداخته شده است. 
ــفه غربی  ــت فلس ــری باور داش حائ
ــلامی آنطور که شایع  ــفه اس و فلس
ــت دو قطب متضاد نیستند بلکه  اس
ــه در  ــایل و ن ــتِ  مس ــا در حقیق آنه
ــکار و  ــای تعلیمی، تفاوت آش متده
ــد و برعکس  ــازش ناپذیری ندارن س
ــت که  ــیاری موجود اس امکانات بس
یک سازش و تفاهم عمیق میان این 
ــانی برقرار و ریشه  دو گروه تفکر انس
ــازگاری های شرق وغرب از میان  ناس

برداشته شود. 
فلسفه سیاسی جنجالی حائری 
در باب سیاست که در کتاب حکمت 
ــده نیز از  ــط  داده  ش ــت بس و حکوم
ــن کتاب  ــورد توجه ای بخش های م
ــه آن  ــی ب ــه در بخش پایان ــت ک اس

پرداخته شده.
 فقه قرن ها به همراه علم کلام، 
ــت و حکومت  ــی بحث سیاس متول
ــان  ــم از فقیه ــه اع ــوده و اهل فق ب
ــنت و فقیهان مذهب شیعه  اهل س
ــکام مربوط به حکومت  همگی اح
و وظایف شهروندان در برابر دولت 
ــوولیت های دولت در  و متقابلا مس
ــروعیت  برابر مردم و نیز مبانی مش
ــب فقهی  ــی را در کت ــدار سیاس اقت
ــرده و نظری فقهی به  مطرح می ک
این موضوع داشته اند. آثار فقهی و 
ــار حائری و در  ــفی هر دو در آث فلس
مباحث این کتاب جای گرفته است. 
مطالعات عمیق او در فلسفه غرب 
ــی موجب  تحلیل ــفه  فلس ــژه  به وی
ــو متفکران غربی  شده بود از یک س
ــوی دیگر نگاه  را جدی بگیرد و از س
ــفه اسلامی پیدا  عمیق تری به فلس

کند.

در جست وجوی حکمت
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ــده است. خود کتاب  ــیار  دیر نوشته  ش این  گزارش بس
در پاییز۱۳۸۸، زمانی که مخاطبانش با تئاتر معاصرتری 
ــد و در مقام واکنش، ــر ش ــتند، منتش ــتغال خاطر داش اش
ــتی و یک جلسه نقدوبررسی را  یک بحث جدلی ژورنالیس
به خود دید که البته در قیاس با کتاب های نظری دیگری 
ــوند، حتی   ــر می ش ــه در حوزه بی چیز تئاتر ایران منتش ک

خوش اقبالی محسوب می شود. 
ــایل و ماجراهای  ــه به مس ــن کتاب، ک ــپهران در ای س
ــاختمان تحقیق  ــرای پی ریزی س ــروطه می پردازد، ب مش
خود از نظرات فیلسوفی بهره  گرفت که در آن زمان شاید 
ــیاری از ما ناشناخته بود. بخشی از  تا حد زیادی برای بس
ــاید به همین ناآشنایی با  واکنش های عجیب به کتاب ش
ــیر، برمی گشت، اما  ــوی، ژاک رانس ــوف فرانس آرای فیلس
ــت پنج سال از انتشار کتاب، اتفاقا نفس  حالا بعد از گذش
این پیوند، بررسی مجدد کتاب را بهنگام می کند. به عبارت 
ــیر بر ما  دیگر، حالا که از در ودیوار ترجمه کتاب های رانس
ــی یکی از اولین کارهایی که به نظرات این  می بارد، بررس
ــوی ارجاع داده بود حتی تا حدی  ــوف خلاق فرانس فیلس

کنجکاوی برانگیز می نماید. 
ــا به واقع رگبار  ــت که در این بارش ی ــت این اس حقیق
ــی را بر ما  ــپهران معضلات ــیر، کتاب س ــه آثار رانس ترجم
ــت که فضای  فکری دوران  ــهور اس ــکار می کند. مش آش
ــوپرمارکت  ــت مدرن را به «س ــر پس ــر، یعنی عص معاص
ــبیه کنند. بازار بزرگی که در آن، همه به  ــه ها» تش اندیش
ــدل، مثل  ــت، چپ و معت ــای راس ــام نظریه ه انواع واقس
ــوپرمارکت، دسترسی نامحدود دارند و هر  اجناس یک س
ــن نظریه ها را از  ــد، می توانند یکی از ای ــان که بخواهن زم
ــرایط آن را  ــه ای بردارند و مدتی به اقتضای ش روی قفس
ــرفته تری  ــا نوبت به نظریه به روزتر و پیش مصرف کنند ت
برسد که جای نظریه های قبلی را در قفسه «سوپرمارکت 
ــاید «بازار ترجمه» ما را هم بتوان  ــه ها» پر کند. ش اندیش
ــوپرمارکتی تشبیه کرد. ترجمه که زمانی قرار  به  چنین س
ــطه یا «یگانه شکل» تفکر برای ما باشد، حالا به  بود واس
ــت بالا کارت اعتباری در بازار بزرگ  یک کوپن خرید یا دس
ــده است. افرادی، صرفا به واسطه آشنایی  تفکر تبدیل ش
ــه آن، وارد  ــی و بلکه تظاهر ب ــا چند   زبان  خارج ــا یک  ی ب
ــار می زنند و بعد  ــوند و اجناس را ب این بازار بزرگ می ش
ــتری ها  ــاد» در مقصد آنها را تحویل مش ــور از «ارش از عب
ــا هم دیگر  ــگار برای آنه ــتری هایی که ان ــد؛ مش می دهن
ــیر  فرقی نمی کند که محصول درون ویترین اثری از رانس
باشد یا دلوز یا رورتی یا «هَیدگر». مهم مصرف است. در 
این اوضاع و احوال، البته نسبت دادن همه این معضلات 
به یک تز، همان تز «ترجمه- تفکر»، کاری بی معنی است. 
درست مثل این است که مرحوم نوبل (مخترع دینامیت) 
ــماریم.  ــتی اخیر مقصر بش ــلات تروریس ــر حم را به خاط
ــه، به قول هملت،  ــان بدهد ک ــت کم می تواند نش اما دس
ــای کار در این تز می لنگد. آن نوع رابطه میان خود  یک ج
ــناخت  ــاس  تز «ترجمه- تفکر» بود و ش و دیگری که اس
خود را از دریچه و وابسته به شناخت دیگری می دانست، 
حالا به نوعی رابطه مبتنی بر «مصادره صوری» استحاله 
یافته است. مصادره است، چون موضوع ترجمه خود را 
ــزی منتزع از  ــه و بی صاحب، چی همچون چیزی بی ریش
ــخ «مالکیت») می بیند؛  ــنت یا تاریخ (اولا تاری هرگونه س
ــک تام وتمام خود  ــه تمل ــت، چون هرگز ب ــوری  اس و ص
ــی و بیرون از  ــه مانند چیزی تحمیل ــی آورد، همیش درنم
ــرایطی، اثری مثل  ــد. در چنین ش ــم باقی می مان قوه فه
ــازنده و پنهان  ــه به ظاهر س ــه از دوگان ــی» ک «تئاترکراس
ــل چیزی  ــر» برمی گذرد، مث ــه- تفک ــز «ترجم ــسِ ت در پ

خارق عادت پدیدار می شود. 
ــز «ترجمه- تفکر»،  ــود و دیگری در ت ــه میان خ رابط
ــکل تقابلی ثنوی  ــت کم در معنای محدود آن، به ش دس
ــر به زبان دانی)  ــم آگاه و زبان دان (یا متظاه میان مترج
ــنا به زبان اما علاقه مند به مباحث نظری  و خواننده ناآش
ــود» از قبل موجودی  ــن رابطه، «خ ــت. در ای درآمده اس
ــکافی  ــت و نفسِ این امر ش ــکاف خورده اس دوپاره و ش
ــی و ناآگاهی»  ــی رابطه نابرابر میان «آگاه ــر نوع مبتنی ب
است. بنابراین، پاره ناآگاهِ خود، یعنی خوانندگان جامعه 
ــناخت خود  مقصد، برای مواجهه با دیگری و متعاقبا ش
ــود و میانجی گری  ــه، نیازمند وج ــطه این مواجه به واس
ــن میانجی آنقدر پررنگ  ــت و گاهی نقش ای پاره آگاه اس
ــت که  ــود که از دیگری مهم تر می گردد. از اینجاس می ش
ــت تر از  ــی از ترجمه ها نام مترجم درش ــد بعض روی جل
ــده و اصلا تضمینی برای  نام مولف اصلی کتاب درج ش
ــت. سپهران در کتاب خود همین دوگانه  فروش کتاب اس
ــر می گذارد: او با وجود آگاهی از زبان خارجی،  را پشت س

امکان های بیشتری از ترجمه را به ما نشان می دهد. 
نگاهی به نقل قول ها و ارجاعات کتاب «تئاترکراسی» 
ــپهران به زبان مبدأ را  ــلط کافی س به متون خارجی، تس
نشان می دهد (و حالا می رسیم به سروقت بررسی کتاب 
ــروطه».) او قبل از هرچیز در  ــی در عصر مش «تئاترکراس
ــی  ــیر در باب رابطه زیباشناس ــه کتاب، نظریه رانس مقدم
ــن کار به اصطلاح  ــا ای ــد و ب ــرح می ده ــت را ش و سیاس
ــی آورد.  ــود را فراهم م ــق خ ــری» تحقی ــوب نظ «چارچ
ــی پرهرج ومرجی  ــروطه دوره تاریخ ــپهران، مش برای س
ــت که تحلیل آن نظریه ای با حال وهوای آنارشیستی  اس

ــی  ــرج را گرام ــن هرج وم ــسِ ای ــپهران نف ــد. س می طلب
ــی و تئاتر  ــد میان این وضعیت سیاس می دارد و می کوش
ــق او در حوزه  ــروطه پیوندی برقرار کند. تحقی عصر مش
ــت  ــا از آن دس ــرد، ام ــای می گی ــر ج ــی هن جامعه شناس
ــور یک طرفه  ــه جامعه در آنها به ط ــت ک تحقیق ها نیس
ــز متقابلا نقش  ــن می کند، بلکه برای هنر نی ــر را تعیی هن
ــود. در همین مقدمه  تعیین کنندگی جامعه را قایل می ش
ــد دارد در روش تحقیق خود  ــه قص ــان می دهد ک او نش
ــر، در رویکرد او  ــد. به عبارت دیگ ــیر اقتدا کن ــز به رانس نی
ــت که  ــوزگار آگاهی نیس ــروطه، محقق دیگر آم ــه مش ب
ــتادن بر بلندای تاریخ، تکاپوهای مقطع  ــتوانه ایس به پش
ــی- غربی-  ــا الگویی اصل ــر خود را ب ــی مورد نظ تاریخ
بسنجد و چون بدل را مثل اصل نمی یابد عرصه پژوهش 
ــد. (ص.۳۴) او درعوض در  ــود را وقف خرده گیری کن خ
ــتی ها و نواقص اش،  ــداد تاریخی، با همه کاس دل آن رخ
ــی و هنری  ــا و امکان های جدید سیاس ــال ابتکاره به دنب
ــطه نظریه زیباشناختی ژاک  می گردد و همه اینها به واس
ــت او از نظریه  ــود. روای ــیر برای او امکان پذیر می ش رانس
رانسیر، که مانند باقی مطالب کتاب روایتی جذاب و روان 
ــی از این دست ما را ملول  ــت و مثل اکثر آثار پژوهش اس
ــدن سیاست یا همان «تئاترکراسی»  نمی کند، بر تئاتری ش
ــت قبل  ــت. در این روایت، سیاس ــیر متمرکز اس نزد رانس
ــی، فرآیندهای حقوقی  ــاله نهادهای انتخاب ــه مس از آنک
ــاختن صحنه و  ــد، مساله س ــازمان های نظامی باش یا س
برپاساختن تماشاکده یا نمایش است. (ص.۲۶) سپهران 

ــت تئاتری را در انقلاب  ــم این سیاس تجس
ــروطه می یابد و با به کارگیری نظریات  مش
ــد تفسیری جدید  ــیر درواقع می کوش رانس
ــود، از این واقعه  ــیر موج و مغایر با تفاس
ــت چیزی  ــت دهد. پیداس ــی به دس تاریخ
ــغله  ــر از «اصل مصرف»، نوعی مش فرات
ــوف  فیلس آرای  ــوی  به س را  او  ــری،  فک
ــت، اما او هم وقتی  ــوی کشانده اس فرانس
ــر واقعیت های  ــت این نظرات ب به کاربس
ــی دیگر  ــار معضل ــد دچ ــی می رس تاریخ

می شود. 
ــت به همه نقاط   در اینجا فرصت نیس
قوت و ضعف کتاب بپردازیم (به خصوص 
ــه قصد داریم آن را در پرتو تز «ترجمه-  ک
ــی در عصر  ــر» بخوانیم.) «تئاترکراس تفک
ــی دارد که  ــروطه» چند قهرمان اصل مش
ــا از آنها  ــت فقط روی دوت ــن یادداش در ای
دست می گذاریم تا از این طریق هم کمی 

ــپهران را بیان کنیم و هم به  ــتاوردهای تحقیقی س از دس
معضلات آن اشاره کنیم. 

ــیاری،  ــت. برای بس ــان اول، میرزاآقا تبریزی اس قهرم
ــت، اما برای  ــنامه نویس ایرانی اس ــا اولین نمایش میرزاآق
ــپهران از راه  ــت. س ــت او بیش از این اس ــپهران اهمی س
ــان بدهد  ــنامه های میرزاآقا قصد دارد نش ــی نمایش بررس
ــرش در آثار  ــورد نظ ــی م ــه تئاترکراس ــه نطف ــه چگون ک
ــروطه متولد  ــزاد با مش ــرانجام هم ــه و س ــکل گرفت او ش
ــا همان  ــن دراما» ی ــا «ف ــت. (ص.۴۵) میرزاآق ــده اس ش
ــی  ــود فتحعل ــده خ ــتاد  نادی ــی را از اس نمایشنامه نویس
ــویی  ــا در میانه راه به سمت وس ــت ام ــدزاده آموخ آخون
ــم درآورد.  ــتاد را ه ــه صدای اعتراض اس ــد ک منحرف ش
ــیم بندی های  ــی ها و تقس ــنامه های او خط کش در نمایش
ــرانجام بر  ــود و نیکی س ــی رعایت نمی ش ــوم اخلاق مرس
ــم در پایان  ــیاد ه ــدی پیروز نمی گردد و قهرمان های ش ب
ــاد و  ــی به در نمی آیند و عبرت نمی گیرند. او فس از تاریک
ــا به قول خودش آنچه «معمول فیه  تباهی زمانه خود، ی
ــی آورد و با این کار آنچه  ــت»، را به صحنه م این زمان اس
را از پیش موجود اما نادیدنی بود مشاهده پذیر می کند. و 
ــت که رانسیر از آن با عنوان «انقلاب  این همان عملی اس
ــه همان طور  ــد: «به این معنا ک ــاد می کن ــناختی» ی زیباش
ــیس جلوه ای سیاسی داشت و  که زیباشناسی از بدو تاس
ــهود و جابازکردن  ــش برهم ریختن امر دریافتنی مش هدف
ــنامه های تبریزی  ــی و نامشهود بود، نمایش برای امر حس
ــروژه را دنبال می کنند.  ــم به نحو حیرت انگیزی همین پ ه
سوژه هایی را به صحنه می آورد که هرچند تا بدان هنگام 
ــی از آنها به گوش  ــتند، اما ناپیدا بودند، صدای وجود داش
ــناختی  ــت را زیباش ــا تبریزی سیاس ــید. بدین معن نمی رس
ــا آن رفتار  ــناختی ب ــی زیباش ــه فعالیت ــا به مثاب ــد ی می کن
ــخصیت هایی را به صحنه  می کند.» (ص.۵۵) میرزاآقا ش
ــتند،  ــا پیش از آن امکان بازنمایی نداش ــد که ت راه می ده
مثل فرودستان یا زن ها و به این ترتیب مقدمه ای می شود 
بر تحولات سیاسی بعد از خود، مانند درخواست حق رای 
ــوءتفاهم  ــورای ملی. س برای زنان در دوره دوم مجلس ش

ــود. در نظر رانسیر، انقلاب  درست از همین جا آغاز می ش
ــناختی همراه با پیدایش رژیم هنری جدیدی است  زیباش
ــناختی هنر» نام دارد. در این رژیم جدید،  که «رژیم زیباش
ــی و بازنمودی)، خبری  ــای قبلی (اخلاق برخلاف رژیم ه
ــت، به علاوه دیگر  ــله مراتب اخلاقی یا ژانری نیس از سلس
میان اثر و مخاطب رابطه ای علّی و یگانه وجود ندارد که 
ــورد نظر هنرمند را بر مخاطب بگذارد و  اثر همان تاثیر م
شاید مهم تر از همه اینکه، دیگر اصل بر آموزش مخاطب 
ــت. نه، به نظر  ــه او از راه اثر  هنری نیس ــال پیامی ب و انتق
ــی و فقدان رابطه ای علّی  ــیر، اینجا اصل بر بی تفاوت رانس
ــت. با این  ــد و تاثیرپذیری مخاطب اس ــت هنرمن میان نی
تفاصیل، آثار تبریزی در کدام رژیم هنری جای می گیرند؟ 
ــی نطفه «انقلاب  ــنامه های او حت ــوان در نمایش آیا می ت
ــی» را پیدا  ــپهران «تئاترکراس ــا به قول س ــناختی» ی زیباش
ــا آخوندزاده، میرزاآقا  ــرد؟ با وجود اختلاف نظرهایش ب ک
ــود که تئاتر  ــتاد فرا گرفته ب ــن مطلب را به خوبی از اس ای
ــت که با آن می توان به اصلاح و  یکی از مظاهر تجدد اس
روشنگری پرداخت. در حقیقت، او به بهانه های گوناگون 
ــتن این نمایشنامه ها  ــش از فایده نوش وقتی در برابر پرس
ــرت و تربیت ملت و  ــب عب ــرد، آنها را «موج ــرار می گی ق
ــق هم همین  ــت» می خواند و ح ــادی مملک ــی و آب ترق
ــته بدون تجربه رژیم بازنمودی هنر  ــت: او نمی توانس اس
ــرای تئاتر،  ــی و تعلیمی ب ــی آموزش ــدن به نقش و قایل ش
انقلاب زیباشناختی را تجربه کند. او که سهل است، حتی 
فرزندان نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس او هم بعد از 
ــال هنوز نتوانسته اند به اثر  گذشت ۱۵۰س
هنری، فارغ از هدف مشخص یا پیامی که 
باید به مخاطبانش عرضه کند فکر کنند. و 
در مورد «مشاهده پذیرکردن امور نادیدنی» 
ــیر مربوط  ــا جایی که به نظریه رانس هم، ت
می شود، همیشه پای قیاس در میان است: 
میرزاآقا که خود از اولین هاست، در قیاس 
ــنامه نویس یا سنت نمایشی  با کدام نمایش
ــت مرزهای امر  ازپیش موجودی می توانس
ــنیدنی یا فهم شدنی  محسوس، دیدنی، ش
ــت  ــا کند؟ اما از آنجا که قرار اس را جابه ج
ــا چارچوب  ــای تاریخی تماما ب واقعیت ه
ــنامه های  ــوند، نمایش ــق ش ــری منطب نظ
ــلاب  انق ــروژه  پ ــان  هم ــم  ه ــزی  تبری

زیباشناختی رانسیر را دنبال می کنند. 
ــه بعد، یعنی  ــا قهرمان دوم چند ده ام
در سال های افول مشروطه ظهور می کند. 
ــت و در تحقیق  ــقی اس نام او میرزاده عش
ــرزاده برای  ــد. می ــازی می کن ــدی ب ــی کلی ــپهران نقش س
سپهران «راسخ ترین چهره ای است که مدلی زیباشناختی 
ــد.»  ــه می ده ارای را  ــش  و رهایی بخ ــاب  ن ــت  از سیاس
ــوان  مخالف خ ــه  نظری ــه  ک ــت  اینجاس در  (ص.۱۷۰) 
ــروطه، بار دیگر در مقابل نظریه های  ــپهران درباره مش س
ــوم قد علم می کند. سپهران در مقابل  «فاضل مآب» مرس
ــدن  ــه در آنها پایمال ش ــقی ک ــار عش ــب از آث ــیر غال تفس
ــکار به خرج می دهد  ــروطه را می بیند، ابت آرمان های مش
ــروژه  ــاندن پ ــل و به اوج رس ــا تکمی ــقی را اتفاق و کار عش
ــی را در  ــذر تئاترکراس ــر میرزاآقا ب ــد. اگ ــروطه می بین مش
ــنامه های  نمایش ــت،  اس ــته  ــود کاش ــنامه های خ نمایش
میرزاده جایی است که این بذرها در آن به بار نشسته اند. 
ــلف خود از این اقبال  ــن، میرزاده در قیاس با س علاوه برای
ــلاب و پیامدهای آن را  ــت که تجربه انق هم برخوردار اس
ــدن سیاست» را به چشم دیده  پشت سر دارد و «تئاتری ش
است. بنابراین، وفاداری او به انقلاب، به زعم سپهران، در 
همین پایبندی به سیاست تئاتری است. و البته وفاداری او 
ــپهران می نویسد، «عشقی همچون  به رانسیر هم: زیرا س
ــری می بیند.» اما  ــت را تئات ــیر، سیاس نظریه پرداز ما رانس
ــت،  ــروطه اس ــی در دوره افول مش اگر اوج کار تئاترکراس
ــال۱۳۰۲،  ــت. در س ــقی هم «آواز قو»ی اوس اوج کار عش
ــنامه «ایده آل پیرمرد دهگانی» یا «سه تابلو مریم»  نمایش
ــم می زند.  ــقی را رق ــاعی تئاترکراتیک عش ــرجمع مس س
ــرود  ــنامه، آن را «س ــب از نمایش ــیر غال (ص.۱۸۷) تفس
ــپهران،  ــت. در مقابل، س ــروطه» نامیده اس ــت مش شکس
ــیر می رود  ــلح به نظریه غربی خود به جنگ این تفس مس
ــد. و بعد همان  ــی می نام ــا انقلاب ــنامه را از قض و نمایش
ــاهد مثال ها از «برابری طلبی تئاترکراتیک نمایشنامه»،  ش
ــاهده پذیرکردن امور  «پرهیز از نتیجه گیری اخلاقی»، «مش
ــاند که  ــپهران را به اینجا می رس ــد آن، س ــوم» و مانن مکت
ــر در ادبیات قیاس کند.  ــقی را با انقلاب فلوب انقلاب عش
رانسیر عقیده دارد آنچه نشانه برابری دموکراتیک در کار 
ــرپیچی مطلق او از احاله هرگونه پیامی  ــت «س فلوبر اس
ــر، انقلاب  ــت. (ص.۲۰۳) به عبارت دیگ ــات» اس ــه ادبی ب

ــت. و  ــی اوس ــزاد محافظه کاری سیاس ــر هم ــی فلوب ادب
ــی  ــقی؟ برای او اثر هنری در حکم یک برنامه سیاس عش
ــرد دهگانی» که  ــنامه «ایده آل پیرم ــت. همین نمایش اس
ــاعی تئاترکراتیک عشقی را  ــرجمع مس ــپهران س برای س
ــت  ــخ به درخواس ــم می زند، به روایت خود او، در پاس رق
ــد که از نویسندگان  ــته ش ــفق» نوش ــردبیر روزنامه «ش س
ــند. در  ــته بود ایده آل خود را بنویس ــر خود خواس هم عص
ــل عرضه برنامه  ــقی صحنه تئاتر به مح ــع، برای عش واق
ــت و این اتفاق دور از  ــده اس ــی تبدیل ش و ایده آلی سیاس
ــت،  ــقی می نوش ــرا در دوره ای که عش ــت، زی ذهنی نیس
ــت  ــت هنوز همه عرصه ها را در تصرف خود داش سیاس
ــای  ــپهران در فصل ه ــه س ــه ک ــر، همان گون ــک نظ و از ی
ــد، خود تئاتر  ــان می ده ــی» به ما نش مختلف «تئاترکراس
مشروطه مولود سیاست و انقلاب مشروطه بود. این برای 
ــدن سیاست و اصلا  ــم تئاتری ش ــپهران می تواند تجس س
اوج تئاترکراسی باشد، اما احتمالا برای رانسیر نمی تواند. 
ــیر هرنوع هنر سیاسی یا انتقادی لزوما انقلابی  برای رانس
ــت. برعکس، او متذکر می شود که انقلاب هنری  هم نیس
ــرو هنر رخ می دهد. او تاکید می کند که  اولا در درون قلم
ــکل هایی از آگاهی  ــت که ش کار رویه های هنری این نیس
ــم کنند. کار  ــت فراه ــی برای سیاس ــا تکانه هایی شورش ی
ــت  ــت و کار سیاس ــای هنر اس ــردن مرزه ــر جابه جاک هن
ــق با  ــک ح ــدون ش ــت. ب ــای سیاس ــردن مرزه جابه جاک
ــنامه «ایده آل»  ــت که در تابلوی اول نمایش ــپهران اس س
ــناختی را تشخیص می دهد زیرا  رگه هایی از انقلاب زیباش
ــدن مرزهای هنر و تعریف مرزها  در اینجا ما با جابه جاش
ــص. ۲۰۰-۱۹۴)، اما  ــای نو طرفیم (رک. ص و چارچوب ه
ــد کل اثر را معرف رژیم زیباشناختی بنامد،  وقتی می کوش
ــات تحلیلش باخبر  ــی رود. او خود از تناقض ــه بیراهه م ب
است (رک. ص.۲۱۳)، اما از آنجا که قرار است نمایشنامه 
ــقی  ــت رهایی بخش و عش ــناختی از سیاس ــی زیباش مدل
ــد، تناقضات به  ــخ ترین چهره برای ارایه این مدل باش راس

لطایف الحیل رفع و رجوع می شوند. 
ــه به نظر  ــن انتخاب کردیم ک ــورد را برای ای ــن دو م ای
ــپهران را عیان  ــل کلی تحقیق س ــا در بطن خود معض م
ــرای منطبق کردن  ــن معضل، همان  تلاش ب می کنند و ای
ــت. در واقع،  واقعیت های تاریخی با چارچوب نظری اس
ــور و  ــر نظریه های وطنی جس ــدازه در براب ــپهران هران س
ــان می دهد، در برابر نظریه غربی اش مطیع و  مخالف نش
سربه راه است. این نکته شاید مهم ترین معضل تحقیقات 
ــن ما را  ــا علاوه بر ای ــان کند، ام ــک را عی ــوم آکادمی مرس
ــت مان، یعنی همان تز  ــوع اصلی یادداش دوباره به موض
ــرا در اینجا باز با رابطه  ــه- تفکر»، برمی گرداند. زی «ترجم
ــپهران حقیقتا به  ــروکار داریم. س ــان خود و دیگری س می
ــده ای که در مقدمه تحقیقش داده بود، عمل می کند:  وع
ــام آموزگار آگاه بر  ــه راه محققانی نمی رود که در مق او ب
ــتند و تکاپوهای مقطع تاریخی خود  بلندای تاریخ می ایس
ــنجند و چون  ــی - خود می س ــوی اصلی - غرب ــا الگ را ب
ــل اصل نمی یابند عرصه پژوهش خود را وقف  بدل را مث
خرده گیری از بدل می کنند؛ با این حال، خودش از آن سوی 
ــیدن  ــرار از خرده گیری و برکش ــرای ف ــد. او ب ــام می افت ب
ــه قالب «الگوی اصلی» یا  ــوع تحقیق خود، آن را ب موض
همان نظریه غربی درمی آورد. نتیجه این است که این بار 
نظریه پرداز غربی در جای آموزگار آگاه می نشیند و محقق 
ــاز هم نظریه  ــود. در واقع ب ــاگرد ناآگاه او می ش وطنی ش
غربی دست بالا را دارد و ما با شکل دیگری از نابرابری در 

رابطه خود و دیگری مواجه می شویم. 
ــز «ترجمه- تفکر» دارد؟  ــا این همه، چه دخلی به ت ام
ــپهران، اگرچه با الگوی رایج  ــت که کار س واقعیت این اس
ــز ترجمه  ــا ذیل همان ت ــت، ام ــازار ترجمه» مغایر اس «ب
ــیع کلمه. مراد  ــرار می گیرد - منتها این بار در معنای وس ق
فرهادپور، در تکمله ای که به مقدمه کتاب «عقل افسرده» 
ــد اول کتاب  ــت (مقاله «تفکر/ترجمه» در جل ــته اس نوش
ــیع آن یاد  «پاره های فکر»)، این بار از ترجمه در معنای وس
می کند و حتی به آن  وجهی استعاری می بخشد. اگر در آن 
ــکل حقیقی تفکر برای  مقدمه، ترجمه به عنوان «یگانه ش
ــده بود، در این مقاله مجزا و مفصل، از هر  ما» معرفی ش
ــود. به علاوه، اگر در  نوع تفکری به عنوان ترجمه یاد می ش
آن مقدمه بر «دوره معاصر» تاکید شده بود، این بار مفهوم 
ــوم «ترجمه»، در معنای  ــت» نیز، مانند خود مفه «وضعی
ــیع کلمه مطرح می شود. به این معنا که نفس  عام و وس
ــناخت وضعیت فعلی اش (که همان  ــا خود اگر برای ش ی
ــد) نیازمند ترجمه دیگری است، برای  وضعیت مدرن باش
ــته خود نیز باید دست به ترجمه  ــناخت وضعیت گذش ش
ــد: «معنای این حرف آن است که  بزند. فرهادپور می نویس
ــر از آن، حتی حافظ  ــینا و مهم ت ــا باید ملاصدرا و ابن س م
ــه کنیم.»  ــرای خود ترجم ــی را هم ب ــعدی و فردوس و س
ــت و  ــن معنا، ترجمه هم عین تفکر اس ــه ای (ص.۲۳۹) ب
ــد: «برای  ــور اضافه می کن ــرط» آن. فرهادپ ــم «پیش ش ه
ــینا و ملاصدرا را در وضعیت خودمان  اینکه بتوانیم ابن س
ــتیم؛ کانت و هگلی  ــیم، محتاج کانت و هگل هس بیندیش
ــیم، به ما  که اگر (باز از طریق ترجمه) آنها را فهمیده باش
ــدرا را هم به جزیی از  ــینا و ملاص اجازه می دهند تا ابن س

تفکر فارسی مدرن تبدیل کنیم.» (صص۲۴۰-۱)
ادامه در صفحه ۹

«ترجمه- تفکر» و معضلاتش
گزارشی از کتاب «تئاترکراسی در عصر مشروطه» نوشته کامران سپهران
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